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  مقدمه
. ي است كه همواره امري ناشناخته بوده است     مرگ، واقعيتي پيچيده و ملازمِ زندگ     

 كـه در حيطـة     )23: 1367معتمدي  (» نشدني و غيرقابل انتقال است      اي بيان     تجربه«مرگ،  
هـاي    همين ويژگي، واكـنش   . گنجد و تكرار شدني نيست      ديگر تجربياتِ انساني نمي   

بـا  . تگوناگون و تفسيرهاي متفاوت و گاه متضادي را نسبت به آن پديده آورده اس ـ             
افتد، اما انـسان هرگـز        ها همواره اتفاق افتاده و مي       آنكه مرگ در جوار زندگانيِ انسان     

اي ملموس از آن براي خويش بيافريند و با آن، چون ديگر اموري كـه                 نتوانسته چهره 
ميانِ واقعيتِ مرگ و دورنماي آن در اذهان، هميـشه         . رو شود   شناخته و پذيرفته، روبه   

يابنـد،    ها از مرگ دريافته و درمي       آنچه انسان . يي وجود داشته است   ها  فاصله و تفاوت  
. اند مبتني بر پنداري است كه مطابق دنياي فكري و شرايط زندگاني خود از آن ساخته

هـا شـكل    هاي متفاوتي را در ذهن همين امر از مرگ ـ كه امري واحد است ـ ترسيم  
  .ن بخشيده استداده و حيطة هر پندار و دريافتي، شكلي خاص به آ

ها جذابيت داشـته،      به همان اندازه كه واژة زندگي و انديشه دربارة آن براي انسان           
ترين واكنشي است  شده ترين و شناخته ترس، عمومي. آور بوده است واژة مرگ هراس

چنـين  . كننـد   هاي مختلف آن را تجربـه كـرده و مـي            ها در برابر مرگ، گونه      كه انسان 
تـرس از مـرگ،     . راي كيفيتي واحد و ثابت در همة افراد دانست        توان دا   ترسي را نمي  

واكنشي است كه چند و چون آن، تابع عوامل گوناگوني است كه در دنيا و تفكر هـر           
 )همـان (ايـن واكـنش را بيـشتر بـه اضـطراب، شـبيه              . تواند وجود داشته باشد     فرد مي 
ايـن  . شدني نيست   رستي تعيين اند؛ اضطرابي كه ابتدا و منتها و نيز نوعِ آن، به د             دانسته

توانـد بـروز      هاي مختلفِ حيـاتِ انـساني مـي         اضطراب به دلايل گوناگون و در دوره      
  .هاي متفاوتي به خود پذيرد نمايد و صورت

هاي مختلفي از روح و دنياي درونيِ انـسان هـستند،             از آنجا كه آثار هنري بازتاب     
انديشة مرگ، ذهن هر    . اند  ش كرده خواسته يا ناخواسته در ترسيمِ چنين اضطرابي تلا       
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هاي   هنرمند و شاعري را كمابيش به خود مشغول نموده و توانسته در آثار او، بازتاب              
اين امر منحصر به آثاري نيست كه از ماية فلسفي برخوردارند           . گوناگوني داشته باشد  

، هـاي شـعري   يا به نوعي با انديشه و تفكر آميزش دارند، بلكه در هـر يـك از گونـه                 
نوعي از آن سخن گفته شده و هر شاعري متناسب با حال و هنجار خـويش، آن را                   به

هـاي ميـان ايـن آثـار بـه نـوعي بيـانگرِ تفـاوتِ                  تفاوت. تعريف و تفسير كرده است    
  .هايي است كه هنرمندان مختلف دربارة مرگ و زندگي داشته و دارند قضاوت

ي اســت كــه شــاعران هــاي شــعر فارســي، مــشحون از تــأثرات، نگــرش و داوري
اي از شعر فارسـي، خـالي    در هيچ زماني هيچ گونه. اند زبان دربارة مرگ داشته  فارسي

انديشي نبوده و اين امر از ديرباز تاكنون در شـعر فارسـي نمـود و                  هاي مرگ   از نشانه 
اي بـرده و      شعرِ امروز فارسي نيز از اين ميراث شعري، سهمِ ويژه         . تجلي داشته است  

احمد شـاملو  . انديشي را يافت توان ابعاد تازه و ديگرگوني از مرگ    اصر، مي در آثار مع  
يكي از شاعران بزرگ اين روزگار است كه از زندگي و مرگ سخن گفته و دغدغـة                 

  .هاي مختلف، دستماية شعرِ خويش ساخته است مرگ را به گونه
  به هيأت ما، به هيأت پرشكوهِ انسان
او در شعر با گذراندن فـراز       . شي فلسفي است  شاملو شاعري متفكر و صاحبِ بين     

و فرودهاي بسيار توانسته است تفكر دربارة انسان، هستي و مرگ را جانماية اصـليِ               
هـاي زيـادي از انديـشة انـساني و            آثار شاملو در خود، نـشانه     . كار خويش قرار دهد   

مـداومت  هاي ويـژه و       مندي از توانمندي    او با بهره  . وجو در هستيِ آدمي دارند      جست
هاي خويش، توانسته به آنچه كه از انسان، زندگي و مرگِ آدمي دريافتـه،                در نوآوري 

گراتـرين    توان ادعا كرد شـاملو يكـي از انـسان           مي. صورت و ماهيتي شاعرانه ببخشد    
ناپـذير از     يك نوانديشي تفكيك  «گرايي،    انسان: اند  اگر گفته . شاعران اين روزگار است   

شك بـه شـعر شـاملو و تأثيرگـذاري او در      ، بي )21: 1372ي  مختار(» شعر معاصر است  
انديشيِ متمايز و متفاوت از       آثار شاملو سيري از انسان    . اند  روندِ شعر امروز نظر داشته    
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شعر گذشته را دربردارد كه گوياي توجه زياد اين شاعر به انـسان بـوده و همچنـين،                  
هايش  ندگاني در خود و انديشههايي است كه او در مراحل گوناگون ز       مبينِ دگرگوني 

هـاي   انديشي و حـساسيت  هاي بسياري از انسان     شعر شاملو قابليت  . پديد آورده است  
او شـاعري اسـت كـه متفكرانـه،         . انساني را در خود به صورت نهفته و آشـكار دارد          

هاي انسان را از نظر گذرانده و در چنـد و چـونِ زنـدگي و احـوال               نگراني و دغدغه  
تلاش مداوم شاملو در سرودن شعري متفكرانه و دسـتيابي وي           . كند   مي آدمي انديشه 

به امكانات و ابزارهايي كه سرودن چنين شعري را براي وي ميسر سـاخته، او را نـه                  
گرا شناسانيده، بلكه از وي شاعري صاحب نام و صاحب            تنها شاعري متفكر و انسان    

بـه  «:  شاملو توصيه كـرده بـود      نيمايوشيج در همان ابتداي راه، به     . سبك ساخته است  
شاملو تا جاي ممكن، ايـن آمـوزة      .  كند )650: 1368نيمايوشيج  (» انسانيت بزرگتري فكر  

گرِ انسان باقي     او ستايش . نيما را به كار بست و آن را ماية همة اشعار خويش ساخت            
  :)268: 1383شاملو (» عظمت عاشقانة انساني را سرود«ماند و تا پايان عمر 

  اي اي، نه به هيأتِ سنگي، نه به هيأتِ بركه  به هيأتِ گياهي نه به هيأتِ پروانهنه... 
  زاده شدم » ما«من به هيأت 

                             به هيأت پرشكوه انسان
  كمانِ پروانه بنشينم تا در بهارِ گياه به تماشاي رنگين

  غرورِ كوه را دريابم و هيبتِ دريا را بشنوم
   خود را بشناسم و جهان را به قدرِ همت و فرصتِ خويش معنا دهمي تا شريطه

  كه كارستاني از اين دست
  از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار  

  )974ـ973: همان(...                                             بيرون است
  من، آن معجزتِ نهايي

تـوان سـخني گفـت،     شعر او نمـي دربارة شعر شاملو، بدون توجه به وجه انسانيِ         
درواقع، . اي از انسان و زندگيِ انساني حضور دارد         كه در پسِ هر سخن او، چهره        چرا

انديشد و در چنـد و        او همواره به انسان مي    . انسان، غايت و عصارة شعر شاملو است      
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هاي پيش پـايِ      همة راه . كند  وجو و تأمل مي     چون موجوديت و زندگانيِ آدمي جست     
شـاملو خواسـته يـا      . شـود   ملو به انسان و آنچه به انسان تعلق دارد، منتهي مي          شعر شا 

كند و از اين امور براي خويش،  ناخواسته در خلقت، زندگي و مرگِ انسان كاوش مي   
اي رقـم خـورده       دنياي شعر شاملو به گونه    . آورد  دستمايه و موضوع شعري فراهم مي     

 انسان اسـت، در آن، مجـالِ خودنمـايي و           كه هر آنچه كه مربوط به انسان و انسانيتِ        
يابد؛ زندگي، فقر، آزادي، عشق، عدالت، اختيار، جبر، مرگ و هر آنچه كه               حضور مي 

در ايـن ميـان،   . در حيطة زندگي انسان در خور تأمل است، موضوع كـار شاملوسـت         
اي دارد كه  شاملو به زندگي و مرگ توجه خاص و متفكرانه و در عين حال دردمندانه

ابعاد اين نگرش، وجوه و عناصر گوناگون شعر شاملو را          . ر نوعِ خود متفاوت است    د
  :همواره متأثر ساخته است

  نخستين كه در جهان ديدم
  :از شادي غريو بركشيدم

  من ام، آه«
  آن معجزتِ نهايي

  »!ي كوچكِ آب و گياه بر سياره
  گاه كه در جهان زيستم آن

  :از شگفتي بر خود تپيدم
   آن سفاهتِ ناباور بودنخوارِ ميراث

  !شنيدم ديدم و مي كه به چشم و به گوش مي
  چندان كه در پيرامنِ خويشتن ديدم

  :به ناباوري، گريه در گلو شكسته بودم
  بنگر چه درشتناك تيغ بر سرِ من آخته

  .دريغ در او بسته بودم آن كه باورِ بي
  گذارم ي اعجاز پسِ پشت مي اكنون كه سراچه
  :ي با من نيستبه جز آهِ حسرت

  ي خون تبَري غرقه
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  يقين و بر سكوي باورِ بي
  )1049: 1383شاملو (. ست ي خوني كه از بلنداي يقين جاري باريكه

  هر ويرانه نشاني از غياب انسان
دانـد و تـصوير       شاملو زندگي را دشوار و گرانيِ بارِ آن را بيش از طاقت آدمي مي             

هـاي وي و نيـز بازتـابِ     تلخكـامي در نگـرش او نـوعي يـأس كـه حاصـل       . كند  مي
او . خـورد   هاست، بـه چـشم مـي        هاي او در برابر سرنوشت دردناك انسان        حساسيت

 كه در آن، فرشـتگان و       ]خواند  مبتذل مي [اي كثيف و      زاغه«دنياي زندگاني خويش را     
دنيايي كه زندگاني شاملو و     . )85: 1381شاملو  (» كشند  جنايتكاران از يك دست درد مي     

جهاني رسوا و مبتـذل، سرشـار از نيرنـگ و           «ها را دربر گرفته، از نظر او          نسانديگر ا 
اندازي از زندگي، ذهنيت شاملو و شعر  چنين چشم.  است )همان(» دروغ و اطوار و ادا    

شود و دنياي وي را با افكاري پيوند        او را به ساحتي از تلخي و دردمندي رهنمون مي         
  .بقه نباشد، كم سابقه استسا زند كه اگر در شعر فارسي بي مي

بـار اسـت، حـسرت     بيند انسان محكوم بـه سرنوشـتي اسـارت        شاملو از اينكه مي   
شناسد و  برد، با اين همه، انسان را داراي اقتدار و عظمتي ذاتي مي خورد و رنج مي     مي

او هويت و اصالت انساني را در       . داند  زندگاني وي را موهبتي زيبا و قابل تقديس مي        
بـه همـين دليـل، اسـارت انـسان و پيوسـتن             . كند  مين نگرش تفسير مي   چارچوب ه 

تابد و آنهـا را مغـاير بـا آزادي و زيبـايي               زندگاني وي را در قيدهاي گوناگون برنمي      
او بر اين باور است كه قراردادهاي زنـدگي، موجوديـت و            . شناسد  خدادادة انسان مي  

انسان بدون اقتـدار    . اند  اديده گرفته شأن واقعي انسان را تهديد كرده و انسانيت او را ن          
و آزادي در تفكر شاملو، فاقـد اصـالت و انـسانيتِ خـويش اسـت و زنـدگاني او از               

انسان بودن و انسان ماندن براي شاملو بدون تحقق اين . خاصيت و اعتبار عاري است
  :امر ناممكن است

  خواند  آه اگر آزادي سرودي مي
   كوچك 
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  ئي  همچون گلوگاه پرنده
  ماند  يچ كجا ديواري فرو ريخته برجاي نميه

  بايست  ساليانِ بسيار نمي
  دريافتن را

  ست  كه هر ويرانه نشاني از غياب انساني
  كه حضور انسان 

  ست آباداني
  همچون زخمي 

  همه عمر 
  خونابه چكنده

  همچون زخمي 
  همه عمر 

  به دردي خشك تپنده،
  يي  به نعره

  چشم بر جهان گشوده 
  به نفرتي 

  ز خود شونده، ـ ا
  غيابِ بزرگ چنين بود 

  .سرگذشت ويرانه چنين بود
  خواند  آه اگر آزادي سرودي مي

  كوچك 
  تر حتي  كوچك

  )800ـ799: 1383شاملو (! از گلوگاهِ يكي پرنده
گرايانـة او   خشم، درد، نفرت و عشق در شعر شاملو در چارچوب نگـرش انـسان          

وشـايندي اسـت كـه او در حيـات انـساني            گيرد و تأثيرپذير از احـوالِ ناخ        شكل مي 
او . پـروا سـاخته اسـت       اين نگرش، از شاملو شاعري معترض و بـي        . كند  مشاهده مي 

آشكارا نفرت خويش را از هر قيد و تنگنايي كه اقتدار و آزادي آدمي را تهديد نمايد،        
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ه دهد و هر خفت و دردي را ك گيرد و بدان دشنام مي     دارد و بر آن خشم مي       اظهار مي 
كند، رنـج و درد       اش تحمل مي    واسطة از دست رفتن آزادي و كرامت انساني         انسان به 

هاي خود، اين باور و نگرش را به          كليت شعر شاملو در همة گونه     . شمارد  خويش مي 
  .دارد هاي گوناگون بيان مي شيوه

  ...از مرگ بيش از زندگي
 نهادنِ ناخواستة وي بـه راهِ       ترين نتايجِ تفكر دربارة انسان براي شاملو، گام         از مهم 

گيرد   دغدغة مرگ از اين رهگذر، در ذهن و تفكر شاملو جاي مي           . انديشي است   مرگ
شاملو به همـان انـدازه كـه بـه انـسان و            . شود  و به جرياني مداوم در شعر او بدل مي        

زندگاني او پرداخته، از مرگ نيز سخن گفته است، گويي ناگزير از گفـتن دربـارة آن                 
هـر سـخني از زنـدگي، مـرگ را بـه يـادِ شـاملو آورده و شـعر او را بـا                        . ستبوده ا 

هـاي    در اين ميان، مرگ بـا چهـره       . ها و تأثراتِ حاصل از آن درآميخته است         احساس
آورد و او، آزار و هراس خـويش را از حـضور مـداوم در                 متفاوتي به شاملو روي مي    

ونـه نيـست و مـرگ در سـيماي          رويكردِ شاملو به مرگ، يك گ     . كند  ساية آن بيان مي   
  .اي يكسان ندارد شعر او جلوه
تواند از مرگ نيز همچون زنـدگي، دسـتماية اشـعار خـويش را فـراهم                  شاملو مي 

آفرينـد    دهد و از اين راه، مجالي مي        او مرگ را در برابر خود و ديگران قرار مي         . آورد
 در ساية سنگينِ مـرگ  هاي خود را ـ كه بر اثر زندگي  ها، باورها و احساس تا اعتراف

توانـد بـدون انديـشيدن بـه مـرگ و بـدون        شاملو نمـي . اند ـ بيان سازد  شكل گرفته
كليـتِ  . گفتن از آن، از كنار زندگي و حوادثي كه مربوط بـه آن اسـت، بگـذرد                  سخن

حيات براي اين شاعر بدون توجه به سرنوشت محتومي كـه در منتهـاي آن ايـستاده،                
همـواره  . اعتنـا بـه آن زنـدگي را دنبـال كنـد             قادر نيست بـي   قابل تفسير نيست و او      

همين امـر سـبب     . سازد  اي از زندگي، شاملو را متوجه مرگ و فرجامِ حيات مي            نشانه
  :شود واژة مرگ به هر بهانه به زبانِ او آيد و بسامدي بالا در شعر وي بيابد مي
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  انعام را... 
  به طلب 

  اند  دامن فراز كرده
  سر دردِ كه مرگِ بي
  .كنند تقديم مي

  اند  ها چيده مردگان را به رف
  . ها زندگان را به يخدان

  ي سور گرِد بر سفره
  )757ـ756: 1383شاملو (نگريم  خون همكاسگان مي هاي بي ما در چهره

  بستِ سر به زير  بن
  تا ابديت گسترده است

  ديوارِ سنگ 
  .رسِ لمس به دور است از دست

  در ميداني كه در آن 
  چه و تابوت خوان
  گذرد معارض مي بي

  لبخنده و اشك را 
  )370: همان(. مجالِ تأملي نيست

  در مزار شهيدان ... 
  هنوز 

  .اند اي در خواب خطيبان حرفه
  هاي معلق فريادها  حفره

  در هوا 
  .ست خالي
  گون كفنان  و گلُ

  گي  به خسته
  در گور 

  )822: همان(. كنند گرده تعويض مي
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  صبحِ پاييزي 
  سيده بود در ر

  با بويِ گرسنگي 
  گذرها در ره

  ي كوچك  و مجله
  ها  در دست

  .اش با جلدِ طلاكوب
  لوطي و قصاب 

  يِ مردنِ خلق بر سرِ واپسين كفاره
  دست و گريبان بودند و مرا 

  به خفتِ از خويش 
  )627: 1383شاملو (... تابِ نظر كردن در آيينه نبود

  آري، مرگ
  انگيز است؛ انتظاري خوف

  .انجامد رحمانه به طول مي تظاري كه بيان
  ست دردناك  مسخي

  كه مسيح را 
  گذارد  شمشير به كف مي

  هايِ شايعه در كوچه
  تا به دفاع از عصمتِ مادرِ خويش

  )537ـ 536: همان(برخيزد 
كند و آن را از زوايـاي        وگو و رفتارهاي متفاوتي مي      شاملو از مرگ و بامرگ گفت     

كنـد، در هيبـت ترسـناكِ آن           آن را كنار خود احساس مـي       نگرد؛ گاهي   گوناگوني مي 
زمـاني نيـز در آن،   . بينـد  شود و ساية دردآورِ آن را بر زندگاني خـويش مـي          خيره مي 

كاود و درصدد كـشفِ رمـز و راز آن            كند و چند و چون آن را مي         تأملي متفكرانه مي  
كند و بـه نـوعي از        نهد و وجود آن را نفي مي        آيد؛ گاهي هم آن را پشت سر مي         برمي

ايـستد و در موقعيـت كـسي كـه مـرگ را               روي آن مـي     گريزد؛ زماني نيز روبه     آن مي 
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جـدا از   . گويـد   مهابا با مرگ سـخن مـي        درستي شناخته و با او به تفاهم رسيده، بي          به
اشعاري كه شاملو در آنها به طور پراكنـده، تـصاوير و مـضاميني دربـارة مـرگ دارد،                 

هـاي او در برابـرِ مـرگ          گيري  ع مرگ آفريده كه حاوي موضع     شعرهايي نيز با موضو   
در ايــن برخوردهــاي متفــاوت و متنــاقض بــا مــرگ، بــيش از هــر چيــز،  . هــستند

  .هاي زندگاني او نقش دارند هاي روحي شاملو و شرايطِ متحولِ دوره دگرگوني
شكي نيست كه هراس از مرگ، زمينة اصلي برخوردهاي متفـاوت شـاملو بـا آن                

او زماني مـرگ را نفـي       . رخورد متناقض وي با مرگ، گوياي همين مدعاست       ب. است
دهد؛ گاهي نيز هراس خـويش را از مـرگ    هراس از آن نشان مي   كند و خود را بي      مي
دهد كه ترس شاملو از مرگ، امري دائمـي و            اين احوال نشان مي   . كند  پروا بيان مي    بي
تـوان بـر شـعر وي         امرئي آن را مي   ساية ن . هاي زندگاني اوست    وقفه در همة دوره     بي

. مرگ براي شاملو، امري نيست كه يك بار و در يك زمان اتفاق بيفتد             . احساس نمود 
او مرگ را با لحظات زندگاني خويش درآميخته و دغدغة آن را در طول حياتِ خود،   

شاملو از مرگ واقعيتي ملموس، همچون زندگي ساخته و حتـي       . كند  مكرر تجربه مي  
او در فضايي حضور دارد كه مرگ و زندگي         .  اصل زندگي يگانه نموده است     آن را با  

  :يك، نشانة نفيِ ديگري نيست آيند و وجود هيچ در آن، چون يك حقيقت به نظر مي
  ام  گرچه انساني را در خود كشته
  ام گرچه انساني را در خود زاده

  ام، گي را شناخته گرچه در سكوت دردبار خود مرگ و زنده
  ـ ! ي من ي جدا مانده يانِ اين هر دو ـ شاخهاما م

  ميانِ اين هر دو 
  من 

  )276: 1383شاملو (. ام توقفِ خويش لنگرِ پر رفت و آمدِ دردِ تلاشِ بي
  حاصل در اين تنگناي بي
دهد مرگ تنها آن واقعيت محتومي نيست كه در پايان زندگي سر              شاملو نشان مي  
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بر لحظه لحظة آن گسترده و زندگي را دردنـاك          اي شوم است كه       رسد، بلكه سايه    مي
تنها فرجامِ بودن، بلكه پنداري دهشتناك است كه فرصت بودن            مرگ نه . ساخته است 

گونـة مـرگ       شاملو همواره از حـضورِ ايـن       منِ. كند  را با حضور نامرئيِ خود، تباه مي      
شـوارتر  سازد كه تحمل آن از خـودِ مـرگ د           شكوه دارد، زيرا از زندگاني كابوسي مي      

به همين دليل، شاملو، بودن را تكليفي دشوار در زمـان و مكـان و اسـارتي در                  . است
  :كند بايد و نبايد تعبير مي
  از چار جانب 

  .راه گريز بربسته است
  درازايِ زمان را 

  ي زنجير خويش  با پاره
  سنجم مي

  و ثقلِ آفتاب را 
  بند  با گوي سياهِ پاي
  نهم در دو كفه مي

  و عمر 
  حاصل  ين تنگنايِ بيدر ا

  !...گذرد چه كاهل مي
  در زنداني كه از آن اميدِ گريز نيست 

  بدانديشانه 
  )375: 1383شاملو (! ام گناه بوده بي

  : گويد شاملو مي
كوبند  ايم و ناگهان در را مي بسيار كارهاست كه نكرده. ايم هاست كه انجام نداده بسيار وظيفه

تر است،  كننده تر و ناراحت  مرگ آنچه براي من وحشتناكاز... گويند وقت رفتن است و مي
  )78: 1381شاملو (اش است  همين چهره

وگوهـاي بـسياري اسـت كـه شـاملو            اين نگاه به مردن، چارچوب و مبناي گفت       
از ايـن ديـدگاه، مـرگ نـه يـك واقعيـت پـذيرفتني، كـه                 . دربارة مرگ داشته اسـت    
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شـاملو از چنـين محكـوميتي       .  است محكوميت و تهديدي بر فرصت كوتاهِ زندگاني      
اي جانكاه    بنابراين از آن به عنوان آزار و دغدغه       . تواند آن را بپذيرد     هراس دارد و نمي   

  :كند ياد مي
  گاه پاتابه همي گشود كه خروسِ سحرگهي  مرگ آن... 

  داد ـ  بانگي همه از بلور سر مي
  گوش به بانگِ خروسان درسپردم 

  ... خِويشي ترُدِ ميلاد هم از لحظه
  ... ي نگرانِ ميلادِ خويش  هم از لحظه
  ...ي گريانِ ميلادِ خويش هم از لحظه

  چشم به راهِ خزانِ تلخ نشستم 
  .ي نوميدِ ميلادِ خويش هم از لحظه

  پوش گشود كه هزارِ سياه مرگ آن گاه پاتابه همي
  كرد ـ  ي بدرود ساز مي بر شاخسارِ خزائي، ترانه
   به پايان بردم با تخلصِ سرخِ بامداد

  )1055 ـ1044: 1383شاملو (. ي تلخِ انتظارِ خويش لحظه لحظه
هــاي گونــاگون و منفــي آن را  اگــر خاســتگاهِ اصــليِ نگــرشِ شــاملو و بازتــاب

وجو كنيم، به جايي جز زندگانيِ شـاعر و شـرايط دشـواري كـه او در طـول                     جست
زنـدان، ناكـامي و     نـاامني، فقـر،     . حيات خويش پشت سر گـذارده، نخـواهيم رسـيد         

هايي كه شاملو در زندگاني خويش تجربه كرده، هم زندگي را در نگاهِ او به                 دري  دربه
تكليفي دشوار بدل نموده؛ هم مرگ را در ذهن وي به صـورت كابوسـي دهـشتناك                 

اي در    هاي انساني، اجتماعي و سياسي ويژه       به جز اين امور، حساسيت    . درآورده است 
  .زده است ذهنيتي را در وي دامن ميشاملو بوده، كه چنين 

نتيجـة شكـست در زنـدگي كـردن        ... ترس از مرگ  «شناسي    طبق يك نظرية روان   
مـردن تلـخ   ... بوده و توصيف وجدان گناهكاري است كه زندگي ما را بـه هـدر داده       

 و ايـن    )108: 1361فـروم   (» است، ولي مردن بدون زندگي كردن غيرقابل تحمل است        
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شاملو همـين سـخن را بـا        . بينيِ شاملو تواند بود     نشناختي از جهان  نظريه، تعبيري روا  
  :بيان ويژة خويش بازگفته است

  ام هرگز از مرگ نهراسيده
  تر بود اگرچه دستانش از ابتذال شكننده

  هراسِ من ـ باري ـ همه از مردن در سرزميني است
  كه مزدِ گوركن 

  از بهايِ آزاديِ آدمي 
  .افزون باشد

  جستن 
  يافتن 

  و آنگاه 
  به اختيار برگزيدن 

  و از خويشتنِ خويش 
  افكندن ـ بارويي پي

  اگر مرگ را از اين همه ارزشي بيشتر باشد
  )460: 1383شاملو (. حاشا حاشا كه از مرگ هراسيده باشم

شاملو فرصت زندگيِ خود را مجالي مناسب براي زيستني سزاوار نيافته و همواره    
شك او    داشت، بي   اگر زندگاني شاملو، روندي ديگر مي     . از اين امر شكايت كرده است     

يافت و به نگرشـي كـه دربـارة زنـدگي و مـرگ رسـيده بـود،                    دركِ متفاوتي از زندگي مي    
  :گويد خود مي. رسيد نمي

افسوس كه . ام ـ به هر اندازه كوتاه ـ سرشار از زيبايي باشد كردم كه زندگي چقدر آرزو مي
  )78: 1381شاملو (. وه همه چيز را در خود فرو برده استگند و تاريكي و ابتذال و اند

تحقق نيافتن آرزوهاي شاعر و ناسازگاري روح او با دنيايي كه وي را دربرگرفته،              
هايي عميق پديد آيد و دنياي وي با دردمنـدي و يأسـي               شود در او حسرت     سبب مي 

  :فلسفي و درعين حال انساني توأم شود
  گاهان  بي

  به غربت 
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  ني كه خود در نرسيده بود ـ به زما
  شدم، در بيشه جانوران و سنگ چنين زاده

  و قلبم 
  در خلأ

  .تپيدن آغاز كرد
  ي تكرار را ترك گفتم  گهواره

  .بهار پرنده و بي در سرزميني بي
  ...اندازِ اميدفرسايِ ماسه و خار نخستين سفرم بازآمدن بود از چشم

  دوردست 
  ... آموخت اميدي نمي
  :شارتي نيستدانستم كه ب

  كرانه  اين بي
  زنداني چندان عظيم بود 
  كه روح از شرم ناتواني 

  در اشك 
  )452ـ451: 1383شاملو (. شد پنهان مي

ترديـد در   . شاملو بيشتر اوقات، ميان تمناي مرگ و اشـتياقِ زنـدگي، ترديـد دارد             
ا بـه   بـرد و او ر      پذيرفتن مرگ يا زندگي، شعرِ شاملو را در مسيرهايي خاص پيش مي           

هايي از اين نـوع،       دارد كه بدون چنين ترديدي، بروزِ احساس        هايي وامي   بيان احساس 
تناقضِ درون شاملو، جرياني دوسويه و متعارض را در شـعر           . بود  بر شاعر ميسر نمي   

اين تناقض، بخشي از خاصيتِ كلام شاملوست كه جريان شعر او           . دهد  وي شكل مي  
اي مهـم در      ترديدِ او به مايـه و سـرمايه       . برد  پيش مي سابقه    را در مسيرهايي تازه و بي     

سازد با دو صدا و دو تمايل متناقض بينديشد           شود و شاعر را قادر مي       شعر او بدل مي   
سـرايد؛ هـم در       او هـم آرزوي مـرگ را مـي        . و شعر بسرايد و جهان را تفـسير كنـد         

دي و  ايـن امـر در شـعر شـاملو، پارادوكـسي از نومي ـ            . وجوي زندگاني است    جست
تواند با زندگيِ دشوار خويش كنار آيد و          آورد؛ او از سويي نمي      آرمانخواهي پديد مي  
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هاي لازم را براي زندگاني به دست آورد و از سوي ديگـر، در                در دنياي خود، انگيزه   
كند و نـسبت بـه آن         متن آرزوهاي خويش، پنداري خوشايند را از زندگي ترسيم مي         

شود شاعر بـا دو چهـرة متـضاد در شـعر              مر سبب مي  همين ا . دهد  شيفتگي نشان مي  
گـرا كـه بـه        اي آرمان   اي مايوس و بيزار از زندگي، و چهره         خويش ظاهر شود؛ چهره   

در ساحتِ آرمانيِ شاملو، انـسانِ او، مقتـدر،       . هاي خويش دلبستگي زيادي دارد      آرمان
  :اي است زيبا و برخوردار از هيأت و هيبتي اسطوره

   كه گفته است؟... 
  ام؟ ـ ي فرزانگان زمين من آخرين بازمانده
  ست  ام كه در استواي شب ايستاده من آن غول زيباي
  هاي جهان، ي آب غريق زلاليِ همه

  اندازِ شيطنتش  و چشم
  .ست ئي خاستگاه ستاره
  اي هست، ـ  ام كه كومه در انتهاي زمين

  جا كه  آن
  پادرجاييِ خاك 

  همچون رقصِ سراب
  بر فريب عطش 

  )695 ـ 694: 1383شاملو (... كند ه ميتكي
  به جاي همة نوميدان

هـاي تـازه و متفـاوتي از انـسان            ي را در خود پرورده كه داراي ويژگي        منشاملو  
اي مقتدر، عاصي و در عين حال نوميد و دردمند آفريده كه با         او از خود، انگاره   . است

 تعهـدي انـساني دارد و       ،»من«اين  . دردهاي انساني نسبت و خويشاوندي يافته است      
شاملو همواره با زبـان ايـن       . كند  در برابر انسان و سرنوشت او احساس مسئوليت مي        

اي است كمـال يافتـه و فرافـردي كـه هيـأتي               ، انگاره »من«اين  . گويد  سخن مي » من«
  : گويند مي. انساني و عمومي يافته است
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ها تجربه،  كه مستلزم سالانسان در مراحل رشد، از خودِ عادي خويش، يعني فرايندي 
يابد، اما  گاه منِ او تكامل مي آن. شود تدارك و تعامل با ديگران و با محيط است، آگاه مي

چنان به كمال و  بايد نسبت به اين من، بصيرت به دست آورد و در جاي خود، بايد آن
  . )41: 1372آراسته (. فرهنگ برسد كه خود، سمبل آن شود

خـود را از حالـت فـردي و         » منِ«نين فرايندي را طي كند و       شاملو توفيق يافته چ   
» تبييني جمعي «محدودي كه دارد تا حدِ انساني فراتر از خويش، توسعه دهد و به آن               

او بـه   . نيما اين وجه از شعر شاملو را تشخيص داده بـود          .  ببخشد )623: 1381كاشيگر  (
  : شاملو گفت
  )655: 1368نيمايوشيج (. ايد ه مردم نزديك شدهايد تا اينكه ب از خود دوري گرفته... شما

يكي از عوامل مقبوليت شعر او در سرزمينِ خود و نيـز در دنيـا همـين خـصلت                   
اين ويژگي سبب شده شعر شاملو افزون بر داشتنِ خصلت شـاعرانه، بـه              . ويژه است 

  .  نيز باشد)864: 1371براهني (» و بيوگرافي خود او... بيوگرافي اجتماع«نوعي، 
در تار و پود و » من«او توأماني يافته و اين » من«شعر شاملو در همة ابعاد خود، با 

هاي گوناگوني در شـعر شـاملو      با چهره » من«اين  . مفاهيم شعري وي درپيچيده است    
يابد؛ او كسوتِ انساني سياسي، تاريخي، عاشـق و آرمـاني را بـه تـن دارد؛                   ظهور مي 

زلي است؛ انسان به معناي عـام آن كـه فاقـدِ اقلـيمِ              گاهي اوقات نيز انساني مطلق و ا      
هـا، مـنِ      شاملو با همة اين چهـره     . هاي اعتقادي و جغرافيايي است      معلوم و مشخصه  

با وجود ايـن چنـدگانگي كـه در موجوديـتِ مـن             . خويش را آشكار گردانيده است    
شاملو وجود دارد، او از دو ماهيت اصـلي برخـوردار اسـت و همـواره، بـا سرشـتي                    

ايستد و هر دو را       يابد؛ منِ شاملو ميان مرگ و زندگي مي         دوگانه و متناقض ظهور مي    
رجوع به هر يك از اين دو، غفلت از ديگـري نيـست؛ او هـم نقـابي از                   . كند  نظر مي 
طاقت و دردبار، شكنجه،      زدگي و گناهكاري به چهره دارد و مجبور است بي           وحشت

شود و به سوي مرگي ناروا پيش رود، هم باري از جبر و ناتوانيِ مقدّر انسان را پذيرا       
شاملو، » منِ«اين چهره از    . كشد  اي را به دوش مي      شوكت و قدرت و عظمت اسطوره     
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اي اسـت كـه از بـاور و آرزوهـاي وي زاده شـده و بيـشتر                    انسان آرماني يـا انگـاره     
در برابـر  تواند از زيستن مجبورانه تـن بزنـد و    او مي. هاي او را در خود دارد       مطلوب

شـأن   شمار زندگاني بايستد و سرنوشت خود را با مرگي زيبا ـ مرگي هم  بايدهاي بي
خلقِ اين انگارة انساني، واكنش و مقاومتي ناخودآگـاه در  . انسانيتِ انسان ـ پيوند زند 

او هر آنچه   . برابر وضعيت نامطلوبي است كه انسان در روزگار شاملو دچار آن است           
تخيـل شـاملو بـا      . ا نتوانسته، به منِ آرماني خويش بخشيده است       را كه خود نداشته ي    

طبـق نظـر    . كنـد   آفريدن اين انسان در جهتي خـلافِ واقعيـت انـساني حركـت مـي              
كند، بلكه   چيزي را به دلخواه و اختيار خود ابداع نمي        «ها    شناسان، تخيل ما انسان     روان

اه كـه احـساس حقـارت       آفريند كه براي بازسازي تماميت رواني ما، هرگ ـ         چيزي مي 
» .دهد ضد واقعيت را نمايش مي... كند، لازم است و  نفس، آن را دچار عدم تعادل مي

  .)57: 1364دلاشو (
  يي  ام را در مجري كهنه قلب

  كنم پنهان مي
  .ش نيست يي در اتاقي كه دريچه

  از مهتابي 
  ي تاريك  به كوچه
  شوم  خم مي

  ي نوميدان  و به جاي همه
  .گريم مي
   آه

  من 
  )606: 1383شاملو (!... ام حرام شده

  
  » جهان را كه آفريد؟«
  ـ جهان را؟ «

  من 
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  !آفريدم
  گر باشد  اش انگشتان معجزه به جز آن كه چون من

  ...كه را توان آفرينشِ اين هست؟ 
  به كرشمه دست برآورده 

  جهان را 
  ...».به الگوي خويش بريم

  ي ميلاد و مرگ ام در فاصله فرصتي تپنده
  تا معجزه را 
  امكانِ عشوه 
  )868ـ866: 1383شاملو (. بر دوام ماندَ

  
  توانم زيبا نباشم  نمي

  .ئي نباشم در تجليِ جاودانه عشوه
  ام من  چنان زيباي
  ...كند خويش آذين مي ام را بهاري نابه كه گذرگاه
  ام من  چنان زيباي
  كه االله اكبر 

  ست ناگزير  وصفي
  ...كني كه از من مي

  اگر زيباست جهان 
  )869: همان(. گويد مجيزِ حضور مرا مي
  زيستن و معجزه كردن
  :شاملو گفته است

مرگ دير يا زود به سراغمان خواهد آمد، اما كوتاهي زندگي به اين معنا نيست كه زندگي 
 ]در انسانيت[ارزش است، بلكه به اين معناست كه بايد جاودانگي را در جاي ديگري  بي

  )138: 1381شاملو (. وجو كنيم جست
اندازِ شعر شاملو به زشت و زيبا قابـل تقـسيم             ها در چشم    ها همچون زندگي   مرگ
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اين شاعر بزرگ اگرچه از مرگ به عنوان فرجامي دردآور و خوفنـاك يـاد و                . هستند
دانـد و     كند، اما در شرايطي آن را پذيرفتني مـي          آن را به اشكال گوناگون نكوهش مي      

خواند؛ اين هنگامي است كه مرگ،         ش مي  )649: 1383شاملو  (» يزبايسته و آزانگ  «امري  
منتهايي بر زندگاني زيبا و درخورِ نام انسان باشد و انسان، فرصت و جسارت لازم را              
بيابد تا سزاواري خويش را براي داشتنِ نام انـسان و تـصاحبِ زنـدگاني بـه اثبـات                   

  :برساند
  زيستن 

  و ولايتِ والاي انسان بر خاك را 
  ماز بردن؛ن

  زيستن 
  و معجزه كردن؛

  ورنه 
  ي دردي بيهوده چيست  ميلاد تو جز خاطره

  ...ات هم از آن دست كه مرگ
  كاش در اين جهان 

  گان را  مرده
  روزي ويژه بود،

  كنيم  تا چون از برابرِ اين همه اجساد گذر مي
  مالي برابرِ بيني نگيريم تنها دست
  اين پرآزار 

  گندِ جهان نيست
  )831ـ 830: همان(... داد است بيتعفنِ 

تأثير از كيفيت  بنابراين، تفسير مرگ براي شاملو و نگرش وي نسبت به آن، بي
از ديدگاه او، ارزش و اعتبار هر مرگي، بستگي به اعتبار زندگانيِ . زندگاني نيست

دارد زندگيِ ارزشمند و با معنا، مرگي با اعتبار و زيبا به دنبال . ميرد كسي دارد كه مي
هايي  مرگ انسان. انجامد ارزش مي و زندگانيِ ننگين و توأم با خفِتّ نيز به مرگي بي
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او . انگيز است اند، در نظر شاملو زيبا و غبطه كه بر انسانيتِ خويش اداي دين نموده
از آن «هايي كه نخواستند  ستايد؛ انسان هايي را مي هم زندگي و هم مرگِ چنين انسان

  :)618: 1383شاملو (» بر دوش برده باشند/ بار خفَِّتي / باشند تر كه مرده  پيش
  در يكي فرياد 

  زيستن ـ 
  يي  پروازِ عصيانيِ فواره[

  اش از خاك  كه خلاصي
  نيست 

  و رهايي را 
 ].كند تجربه مي

  و شكوهِ مردن 
  ي فريادي ـ  در فواره

  ات  زمين
  ديوانه آسا 

  كشد  با خويش مي
  تا باروري را 
  ...يي كند؛ دست مايه

  زمين را 
  ها شدن ـ باران بركت

  مرگِ فواره [
  ].از اين دست است

  ورنه خاك 
  از تو 

  باتلاقي خواهد شد 
  .ي جوبارانِ حقير مرده باشي چون به گونه

  فريادي شو تا باران 
  وگرنه 
  )677ـ 676: همان(! مرداران
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هاي  ما تمام زيباييرو نيست، ا هاي زيادي از اين سنخ روبه شاملو اگرچه با انسان
اند؛  گونه بوده و زيسته و از دنيا رفته كند كه اين شعر خويش را نثارِ اندك كساني مي

آنها مبارزان و كساني هستند كه زندگي ننگين را برنتافته و براي رهايي خود و 
  :اند سرنوشت خويش همت و جانفشاني نموده

. دهد گ است كه به زندگي معني ميمرگش حتمي است و همين مقُّدر بودنِ مر... انسان
ي عمرش معني داشته، آبروي جامعه، پشتوانة  انساني كه دانسته زيسته و لحظه به لحظه

سربلندي و بخشي از تاريخ يك ملت است؛ حتي هنگامي كه محيط او به درستي دركش 
  )20: 1366شاملو (» .نكند

  
  ها كه روياروي  از آن

  ...ندبا چشمانِ گشاده در مرگ نگريست
  هاي خالي خويش  ها كه خشمِ گردن كش را در گرهِ مشت از آن

  ...فرياد كردند
  ها كه با عطرِ نان گرم و هياهوي زنگِ تفريح بيگانه ماندند از آن

  ....ي گهواره و گور بس كوتاه بود،  چرا كه مجال ايشان در فاصله
  .اينان مرگ را سرودي كردند

  اينان مرگ را 
  اند لند آواز دادهچندان شكوهمند و ب

  كه بهار 
  چنان چون آواري 

  ...بر رگ دوزخ خزيده است
  )463ـ461: 1383شاملو (... اند مرگ شباهت برده اينان از مرگي بي

شاملو خود را دربارة مرگِ هر مبارزي كه در برابر استبدادِ عصر پهلوي و مظاهر 
ي را آبروي انسانيت هاي او چنين انسان. شناسد كرده، مسئول مي آن ايستادگي مي

داند و شخصيت آنها را در كليتي انساني و به صورت الگويي براي زندگي و  مي
اشعاري كه شاملو با نام مرثيه در رثاي چنين مبارزاني . سازد مرگِ انسان ترسيم مي
سرايي چندان همخوان نيستند، چرا كه در آنها به جاي  سروده، با عرف مرثيه
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در اين . شود هاي انساني ستوده مي نسان، انسانيت و ارزشگري بر مرگ يك ا نوحه
آيند ـ حرمتِ  هاي شاملو به شمار مي هاي حماسي ـ كه بخشي از نوآوري مرثيه

لحن . شوند شهيدي كه يك انسان است با حرمتِ انسانيت به چيزي واحد تبديل مي
انايي شاملو در تو. آيد حماسيِ شاملو به خوبي از عهدة درآميختن اين دو معنا برمي

او از مبارزانِ . نظيري است اي انساني، توانايي كم ها به حماسه تبديل روايت اين مرگ
  .هايي باشكوه و نمادي انساني در هيأت اساطيري آفريده است جانباخته، اسطوره

گونه اشعار،  اين. ها در نظر شاملو با اصلِ زندگي تفاوتي ندارد مرگ اين انسان
آورند تا او از زندگي و مرگ و فلسفة خلقتِ  ي براي شاملو فراهم ميهاي مناسب بهانه

آفريند تا چهرة زيباي زندگي و  شاملو در اين اشعار، فرصتي مي. آدمي سخن گويد
چنين، در  مردگاني اين. نيز آن روي ديگر مرگ را كه زشت نيست، تصوير كند

ي ابهتي  ند كه مرگ با همههاي زنده و سربلندِ زندگي هست هاي شاملو، اسطوره روايت
 )786: 1383شاملو (» گذرد ساز و سرافكنده مي شرم/ شان  از درگاهِ بلندِ خاطره«كه دارد 
  :تواند چيزي از نام و ياد و عظمت آنها بكاهد و نمي

  زاده شدن 
  ي تاريك  بر نيزه

  . ي زخمي همچون ميلادِ گشاده
  ي فرصت را  سفرِْ يگانه

  سراسر 
  .ندر سلسله پيمود

  ي خويش  بر شعله
  ي واپسين، سوختن تا جرقه

  ي حرمتي  بر شعله
  اش  كه در خاكِ راه

  ...اند يافته
  اين چنين سرخ و لوند 
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  ي خون  بر خار بوته
  شكفتن

  فراز  وين چنين گردن
  زارِ تحقير  بر تازيانه
  گذشتن 

  و راه را تا غايتِ نفرت 
  ـ.  بريدن

  گويم؟ آه، از كه سخن مي
  ايم  گان ندهچرا ز ما بي

  )788 ـ 787: 1383شاملو (. اند آنان به چرامرگِ خود آگاهان
  خستة خجلت از خود

نگرشِ . شاملو توشة اصلي شعر و هنر خود را از زندگاني خويش گرفته است
هاي تلخي و دشواري  نوعي، دستاوردِ زندگي شاعر در سال فلسفي و شعري وي، به

موخته، با احوال و حوادثي كه از ابتداي آنچه او دربارة زندگي و مرگ آ. است
شاملو هنگام . ارتباط نيست كودكي تا منتهاي زندگاني خويش پشت سر گذارده، بي

دارد  اي پرده برمي گونه سخن گفتن از زندگاني خويش، از خاطرات دردناك و فاجعه
 تأثير اين خاطرات بر. شود هاي تلخ آن در شعر وي به روشني ديده مي كه بازتاب

اي از دوران شاعري وي نبوده و نيز در شكلي از اشكالِ كار  شعر او، محدود به برهه
. هاي شاعريِ وي هويداست ها و دوره او انعكاس نيافته، بلكه ساية آن بر همة گونه

هاي شعر خويش را  شاملو به هر طريقي توانسته، از آنها بهره برده و با آنها سرمايه
  :ويدگ او مي. فراهم آورده است

اولين بار كه داستان هابيل و قابيل را شنيدم، فكر كردم خودم در خاش، شاهد زندة ماجرا 
گناهي و بيشتر از طريق  گاهي احساس بي. نفرت در قالب آن برايم معني شده است. ام بوده

  :)36: 1365شاملو (. ام آن به درك عميقِ چيزي كه نام دردانگيزش وهن است، دست يافته
  گي  ج سالهدر پن... 

  باديه در كف
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  دويدم در ريگ زارِ عريان به دنبالِ نقشِ سراب مي
  پيشاپيشِ خواهرم كه هنوز 

  ي كهرباييِ مرد  با جذبه
  .بيگانه بود

  نخستين بار كه در برابر چشمانم، هابيل مغموم از خويشتن تازيانه خورد
  )874: 1383شاملو (... شش ساله بودم 

بـراي  . يتي براي توسـعة تجـارب هنرمنـد وجـود دارد          در ذاتِ هنر، همواره، ظرف    
و ... اي، هر شيء يا واقعيتي، يك نقطة عزيمت هنري اسـت           هر آدم يا حادثه   «هنرمند  
: 1376مختـاري  (» رسـد  بزرگ هنري مـي  اي كوچك به اهميت       هنر از هر پديده    شعر و 

جدا از اينكه متعلق در اين ميان، تجاربي كه بتوانند به ناخودآگاه شاعر راه يابند ـ . )60
به كدام مقطع سني يا كدام دوره از زندگاني شاعرند ـ منشأ و ماية آفـرينش بـراي او    

و تجربة تلخِ شاملو در كودكي براي هميشه، ذهنيت و تفكر وي            » وهن«. خواهند بود 
گيرد، واقعيتي مهم و بسيار       تأثيري كه شاملو از خاطرات خويش مي      . سازد  را متأثر مي  

او با خاطراتي از اين دست، ذهنيت شعري خود         . هاي اوست   از خودِ خاطره  تر    بزرگ
هايي نامتعارف ـ و   لحن معترض و حالت عصياني كه شاملو با واژه. دهد را شكل مي

گويد، زاييدة ذهنيتي است كـه بـا خـاطراتِ     ظاهراً زشت و غيرشاعرانه ـ آن را بازمي 
 ـ       . تلخ تكوين يافته است    سراسـر  «هـا و تركيبـاتي        ر دوش واژه  او بارِ شـعر خـود را ب

نهد و با آنها از        مي )330: 1378خرمشاهي  (»  نبض و ضربان   ]داراي[جريحه و عصب و     
گويـد؛    طاقـت و خـشمگينِ خـويش سـخن مـي            زيستنِ دشوار و حال و دردِ منِ بي       

ي مـرگ خـود بـودم، مـن          ام، جويده شـدم، مـن عملـه         من حرام شده  : عباراتي چون 
اي   هر يـك، گوشـه  ،ام با صليب باژگون و نظاير اينها ضاعفم، مناي م محكوم شكنجه 

  : گويند از حياتِ تلخِ شاعر را باز مي
  با خشم و جدل زيستم 
  و به هنگامي كه قاضيان

  ي اشتباه نيست  اثباتِ آن را كه در عدالتِ ايشان شايبه
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  كردند انسانيت را محكوم مي
  و اميران 

  نمايش قدرت را 
  زدند  محكوم ميشمشير بر گردنِ 

  محتضر را
  ...سر بر زانوي خويش نهادم

  من ايستاده بودم 
  تا زمان 

  لنگ لنگان 
  از برابرم بگذرد،

  و اكنون 
  ي ظلمت  در آستانه

  زمان به ريشخند ايستاده است
  اش از برابر بگذرم  تا من

  و در سياهي فرو شوم 
  )671ـ 670: 1383شاملو (... به دريغ و حسرت چشم بر قفا دوخته

اعتنا به اينكه ممكن است چنين زبان و احوالي، شعر او را پر خشونت و  شاملو بي
هاي خود از زندگي و  بار جلوه دهد، به ترسيم صادقانة احساس و دريافت نفرت

هاي شعريِ شاملو گاهي اوقات، در نهايت ناخوشايندي است  روايت. پردازد مرگ مي
 اين همه، از قوتي شاعرانه و عمقي متفكرانه با. و بياني به شدت آزاردهنده دارد

تبديلِ درد و وحشت و اضطراب به مفاهيم و مضاميني شاعرانه و . برخوردار است
هاي زندگي و مظاهر  او به خوبي توانسته زشتي. هاي كار شاملوست هنري از قوت

 شعر شاملو، با. هاي شعري بدل كند ناخوشايندِ حيات خويش و ديگران را به مايه
هاي كار او از  عرف زيباپسندانة شاعري در شعر فارسي مطابقتي ندارد و زيبايي

  .اي ديگر هستند گونه
  ست جهان  ي كوتاهي بيتوته
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  ي گناه و دوزخ در فاصله
  خورشيد 

  آيد همچون دشنامي برمي
  و روز 
  ...ست ناپذيري ساريِ جبران شرم

  مهتاب پاييزي 
  ...آلايد  ست كه جهان را مي كفري

  ي نغز  ر دريچهه
  .گشايد نداز عقوبتي مي   ا بر چشم

  عشق 
  ست  انگيزِ پلشتي رطوبت چندش

  و آسمان 
  سرپناهي

  تا به خاك بنشيني و 
  بر سرنوشتِ خويش

  )839 ـ 838: 1383شاملو (... ساز كني گريه 
  
  نتيجه

درد و از او همواره از . مرگ و زندگي، هر دو دستماية شعر شاملو از آغاز تا پايان بودند
تفاوت او با ديگراني كه خواستند چون او باشند و نتوانستند، در اين . انسان سخن گفت

گاه  هيچبه همين خاطر، شعر او . دسرو زيست، شعر مي گونه كه مي است كه شاملو همان
/ در سفرة نان نيز : او گفته است. پشتوانه و اساس به خود نگرفت حالتِ شعار يا مدعايي بي

از شاملو به عنوان . )46: 1383شاملو (بايد برد كه در قلمرو نام   دشواري به پيش ميهم بدان
زندگانيِ . اند  نام برده)39: 1379رئيس دانا (» شاعرِ ميراثِ تبار انساني و شاعر مبارزه و برادري«

ها، او را به عنوان  و احساس تعهدِ صادقانة وي در برابر انساناين شاعرِ بزرگ پرمشقت 
ترسيم شاملو از انسان، ترسيمي . ي از متعهدترين شاعران امروزِ دنيا مطرح نموده استيك

او براي . تازه و متناسب با حال و هنجاري است كه در زندگاني انسانِ امروز جريان دارد
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انسان را به جايگاه راستين وي «خواست  انسان، آرزوهاي بلند و بزرگي داشت و مي
  )151 :1352دستغيب (» برنشاند

وار  ديوانه«او . شاملو شاعري باجسارت، نوآور و تأثيرگذار بر جريان شعر فارسي است
 كرد تا توانست شيوة متفاوت و بديع شاعريِ )33: 1368سركيسيان (» خودش را مصرف

بهبهاني (» گذار ساز و تاريخ دوران«شاعري او . ت سازد و بر همگان بباورانديخويش را تثب
  :ه زندگاني خود را صرفِ باور و هنري نمود كه به آن باور داشت است ك)40: 1379

  رحمانه اندك بود و  مجال بي
  واقعه 

  سخت 
  ...نامنتظر 

  از آفتاب و نفس 
  چنان بريده خواهم شد 

  .ي ناسيراب كه لب از بوسه
  برهنه 

  ام كنند  بگو برهنه به خاك
  سراپا برهنه

  بريم ـ بدانگونه كه عشق را نماز مي
  ي حجابي  شايبه كه بي

  با خاك 
  عاشقانه 

  )744ـ743: 1383شاملو (. خواهم در آميختن مي
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